
  و مديريت تعارض( ع)امام كاظم 
 

   دكتر محسن الويرى

 

  چكيده

ها كه اغلب برآمده از تضاد منافع است، يكى از مسائل مورد علاقه و  هاى بين فردى در روابط اجتماعى انسان تعارض
چيستى و انواع در اين علوم، از . دهد هاى علوم انسانى را در چند دهه اخير تشكيل مى اى از شاخه اهتمام پاره

تعارض كه انواع گوناگونى دارد، . شود ها و به ويژه سازوكار مديريت آن سخن گفته مى ها، چگونگى پيدايش آن تعارض
شود تا يك رابطه  كارى، اجتناب، نرمش و مصالحه، مديريت مى گانه رقابت، هم هاى پنج حسب شرايط با يكى از روش

در يك متن ( ع)مرورى بر سخنان امام كاظم . قد تعارض و اختلاف، انتقال يابداى فا داراى تعارض و اختلاف به رابطه
هاى احساسى  هاى افقى غير كاربردى، به ويژه تعارض رساند كه ايشان در تعارض برگزيده، خواننده را به اين برداشت مى

در اين . برند يرى بهره مىگ گانه مديريت تعارض، از روش پيش هاى پنج كارگيرى يكى از روش و عاطفى، به جاى به
زا نباشد و زمينه  كند كه خود تعارض اى رفتار مى گر ارتباطى بر اساس باورهاى دينى خود، به گونه روش، يك كنش

  تعارض احتمالى از طرف
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ن رهنمودهاى امام گيرد كه مبنا قرار گرفت اين نوشتار، ضمن بررسى فشرده اين موضوع، نتيجه مى. مقابل را نيز بزدايد
 .كند هاى بين فردى جلوگيرى مى در روابط اجتماعى، از بروز بسيارى از تعارض( ع)كاظم 

 .گيرى از تعارض هاى مديريت تعارض، پيش ، تعارض، مديريت تعارض، روش(ع)امام كاظم : واژگان كليدى

  مقدمه و بيان مسأله

ها دانست كه در قالب كنار  را نگاه خرد به زندگى آن( ع)معصوم نگارى سنتى براى ائمه  شايد بتوان ويژگى اصلى سيره
هاى  ها و نگاه در سه دهه اخير و متأثر از زمينه. يافت ها تجلى مى هايى از ابعاد مختلف زندگى آن هم نهادن گزارش

پيدا شد و ( عليهم السلام)هاى كلى از زندگى ائمه  نگرى و ارائه تحليل برآمده از انقلاب اسلامى در ايران، گرايش به كلان
هايى مثبت و منفى دارند و سزا نيست يكى از  هر يك از اين دو رويكرد، جنبه. به صورت نسبى نيز گسترش هم يافت

هاى مثبت هر دو رويكرد، در جاى  توان از جنبه اين رويكردها به نفع ديگرى به صورت كامل كنار گذاشته شود؛ زيرا مى
ها و ابعاد مثبت و منفى اين رويكردها را بايد به مجالى ديگر وانهاد، ولى به نظر  درباره مزيت سخن. مناسب خود بهره برد

شده و اكنون ( عليهم السلام)هايى سيره معصومان  هاى معاصر، مانع فهم بايسته بخش نگرى ور شدن در كلان رسد غوطه مى
                                                            

 (.ع) دانشيار دانشگاه باقرالعلوم.   



كه البته متمايز از خردنگرى سنتى و در پرتو  نگارى شكل بگيرد جاى آن است كه موج جديدى از خردنگرى در سيره
را ( عليهم السلام)هاى مختلف علوم اجتماعى جديد، زوايايى نو از زندگى معصومان  هاى شاخه ها و نظريه نگرى كلان
، اين (عليهم السلام)هاى مناسب براى تحقق اين هدف و بازخوانى سيره نظرى و عملى ائمه  شايد يكى از روش. بكاود
عليهم )هاى مختلف علوم انسانى، سخنان و رفتارهاى معصومان  هاى حوزه هاى جديد و نويافته كه از منظر پرسش باشد
  مطالعه گردد تا نتيجه آن به صورت مستقيم، در زندگى( السلام
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جديد علوم اجتماعى يعنى اين نوشتار، به عنوان گامى ابتدايى در اين زمينه، يكى از موضوعات . امروز ما به كار آيد
 .كند بررسى مى( ع)مديريت تعارض ميان فردى را در سخنان امام كاظم 

ترين  براى شناخت روش امام هفتم در مديريت تعارض بين فردى، پس از نگاهى به زندگى حضرت، مرورى بر مهم
 .آيد مفاهيم و مسائل مديريت تعارض لازم به نظر مى

  در يك نگاه( ع)امام كاظم 

در ابواء يا مدينه متولد شدند و در .( م 545نوامبر  5)قمرى  25 در هفتم صفر ( ع)جعفر ملقب به كاظم  بن امام موسى
قمرى در عهد خلافت هارون الرشيد  55 ، 51 ، 54 ،  5 هاى  و يا در يكى از سال 51 رجب سال  25يا  24ششم، 

شان امام جعفر  قمرى و به دنبال شهادت پدر گرامى 45 در سال آغاز امامت ايشان . در زندان بغداد به شهادت رسيدند
قيام . زمان بود ايام امامت حضرت با خلافت چهار خليفه عباسى يعنى منصور، مهدى، هادى و هارون هم. بود( ع)صادق 
 2.آيد ترين رخداد مربوط به شيعيان در عصر امامت آن حضرت به شمار مى فخ، مهم

  چيستى تعارض

تنها نزاع و زدوخورد يا جنگ نيست؛ تعارض هر گونه عدم توافق و نگاه  1تعارض، تخاصم، تنازع و يا منازعه،مراد از 
  انتقادى به طرف مقابل را شامل
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زيان، در برابر واژه  تذكر اين نكته ضرورى است كه اين واژگان را مترجمان و نويسندگان مختلف فارسى. شود مى
«Conflict »هاى  پوشانى ها و ناهم پوشانى و بنابراين واكاوى خود اين واژگان و برشمردن هم. اند كار برده انگليسى به

تر آن  انتخاب واژه تعارض از بين اين واژگان در اين نوشتار، به دليل كاربرد بيش. ها سودى ندارد هاى زبانى آن دلالت
هاى اساسى مربوط به يك  ر آن دو يا چند نفر در باره موضوعبه هر حال، تعارض وضعيتى اجتماعى است كه د. است

                                                            
؛ مجلسى، بحارالانوار، 511 - 51، ص 2صباغ، الفصول المهمه، ج  ؛ ابن241 -5 2، ص 2مفيد، ارشاد، ج : هاى كلى در باره امام هفتم نك براى آگاهى.  2

 (.ع) حياه الامام موسى بن جعفر؛ قرشى، 45ج 

1 .Conflict  



تعارض به . دهند فرد يا نهاد اجتماعى، يا با هم توافق ندارند يا در برابر يكديگر قدرى خصومت احساسى نشان مى
اش با  ىيابد كه منافع فردى يا خانوادگى يا گروه درمى( فرد يا گروه)عبارتى ديگر، فراگردى است كه در آن يك طرف 

بر اين اساس و به عنوان مثال، تعارض ميان مسلمانان و  4.مخالفت يا واكنش منفى طرف ديگر مواجه شده است
ها را طرف مقابل  غيرمسلمانان، عبارت از وضعيتى است كه در آن هر يك از طرفين احساس كنند كه منافع دينى آن

نيز هر گاه دو فرد در وضعيتى . يجه، به مقابله با اين تهديد برخيزنددر نت. ناديده انگاشته و يا در معرض تهديد قرار داده
ها از طرف  قرار گيرند كه هر يك از طرفين احساس كنند بخشى از منافع دينى، اقتصادى، اجتماعى يا خانوادگى آن

فرد تعارض رخ داده  اى اين تهديد را از بين ببرند، بين اين دو مقابل در معرض تهديد قرار گرفته و بخواهند به گونه
 .است

  بارى تعارض سودمندى يا زيان

 :اند تعارض را از نظر سودمندى يا زيان براى يك مجموعه، به دو دسته كلى تقسيم كرده

 ها ها و نوآورى تعارض كاركردى كه معمولًا با برانگيختن خلاقيت( الف
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هاى  شود و علاقه و حس كنجكاوى را در اعضاى گروه ها را موجب مى گيرى تصميمها، بهبود كيفيت  در بين افراد و گروه
 .ها و محيطى براى خود ارزيابى و تحول است اى براى طرح مسائل و كاهش تنش كند و وسيله كارى تشويق مى

ناسب بين بر عكس تعارض غيركاركردى، پيامدهايى ويرانگر دارد و با گسترش ناخشنودى و بر هم زدن روابط م( ب
 5.شود ها مى ها، مانع كارآيى و كارآمدى افراد و سازمان

روشن است . طبيعى است تعارض كاركردى را كه سودمند است بايد ايجاد كرد و تعارض غيركاركردى را مديريت و مهار
هاى  و به شكلآيد  جا، تكيه ما بر تعارض غيركاركردى است كه از مصاديق واگرايى بين مسلمانان به شمار مى در اين

گرايى بين مسلمانان معرفى  قرآن آشكارا منازعه را سبب سستى و از بين رفتن وحدت و هم. مختلف نكوهش شده است
 :فرمايد مى

 1(.رِينَوَ أَطيِعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهبََ رِيحُكُمْ وَ اصبِْرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِ)

براى . ها نتيجه تفرقه و چنددستگى معرفى شده است در روايات نيز بقاى مسلمانان در گرو پيوند اجتماعى، و نابودى آن
 :اند عبدالله بجلى چنين فرموده اى به جريربن در نامه( ع)نمونه، اميرمؤمنان على 

                                                            
 ( Abu Nimer ;Anthony deReuck.)1على رضاييان، مديريت تعارض و مذاكره، ص .  4

 () H .Kelman؛11 -12همان، ص .  5

 .41و سوره انفال، آيه  55؛ سوره نساء، آيه 52 عمران، آيه  ؛ سوره آل41انفال، آيه .  1



 5.وَ إِنَّ الْبَقاَءَ فِى الْجَماَعَةِ وَ الْفَنَاءَ فِى الْفُرْقَة
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 :هاست گيرد ترجمان همين آموزه اين سخن امام خمينى نيز كه از زلال معارف دينى سرچشمه مى

 5 تفرقه از شيطان است و وحدت كلمه از رحمان

  سطوح و انواع تعارض

ز سطح درون تعارض معمولًا ا. توان تقسيم كرد تعارض را به سه دسته اصلى درون فردى، ميان فردى و ميان گروهى مى
اى از  در سطح اجتماعى، شاهد حجم گسترده 5.شود فردى و ميان فردى آغاز و به سطوح مختلف اجتماعى كشانده مى

فرهنگ  كلمه جماعت به جاى خرده. هستيم   ها و به عبارت جديدتر ميان جماعت 5 ها فرهنگ تعارض ميان خرده
شك  ولى بى 2 .شود فعال با اهداف و منافع مشترك را شامل مى استفاده شده كه تنها بار فرهنگى دارد و شامل هر گروه

ها، سطح ميان فردى  هاى ميان جماعت به عبارت ديگر، در تعارض. نقطه آغاز اين تعارض از سطح بين فردى است
 .رود تعارض از بين نمى

 :اند چنين تعارض را بر اساس دامنه و قلمرو آن به دو دسته كلى تقسيم كرده هم

 ارض بنيادى؛تع( الف

 تعارض احساسى و عاطفى؛( ب

 :شود تعارض بنيادى نيز به سه دسته تقسيم مى

  توان به ها را مى تعارض بنيادى در حيطه شناخت كه ناسازگارى در انديشه.  
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 .1 فين، ص نصر بن مزاحم، وقعه ص.  5

 .5 سيداحمد خمينى، وحدت در انديشه امام خمينى، ص .  5

 ( Burton and Dukes)؛2 رضاييان، ص .  5

 5 .Sub Cultures . 

   .Communities . 

 .هاى آقاى دكتر ناصر فكوهى با الهام از يكى از سخنرانى.  2 



 .عنوان نمود آشكار آن نام برد

 .خورد ها به چشم مى اولويتتعارض بنيادى در حيطه هدف كه نمود آشكار آن در ناسازگارى در . 2

 1 .ها نسبت به فراگردها، نمود آشكار آن است ها كه ناسازگارى ديدگاه تعارض بنيادى در حيطه رويه. 1

هاى احساسى و عاطفى  هاى بنيادى، هم در جنبه فردى و هم در جنبه اجتماعى، اغلب به تعارض گانه تعارض انواع سه
 .انجامد مى

توان تقسيم  هاى مختلفى مى ها با يكديگر به صورت ها را از نظر نوع رابطه آن ن افراد و گروهاز منظرى ديگر، تعارض بي
 :هاى مختلفى كه در اين زمينه وجود دارد، اين دو تقسيم شايسته توجه است بندى از بين تقسيم. كرد

گروه و مديران و  تعارض عمودى كه به تعارض ميان سطوح مختلف يك مجموعه واحد، مانند سطوح پايين يك.  
 .شود رهبران و مسئولان بالاتر مربوط مى

هاى هم سطح از نظر سلسله مراتبى مربوط است؛ مانند تعارض ميان  تعارض افقى كه به برخوردهاى ميان گروه. 2
 4 .مديران يك سازمان اجتماعى

  گيرى تعارض مراحل شكل

هاى  بايد به آن توجه شود، اين است كه تعارض داراى لايهنكته ديگرى كه در مباحث مقدماتى و مفهومى اين نوشتار 
 گيرى مديريت تعارض نيز بر حسب اين كه در كدام مرحله تعارض وارد گيرد و جهت باره شكل نمى مختلف، يك
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تعارض  گيرى يك تعارض و برطرف شدن آن را كه اصطلاحاً به آن كوه يخ مراحل شكل. صحنه شود، تفاوت خواهد كرد
 5 :اند گويند، به صورت زير بيان كرده و ذوب شدن آن مى

... 

 

  پلكان پيداييش و برطرف شدن تعارض - نمودار شماره 

 

                                                            
 .5 رضاييان، همان، ص .  1 

 4 .Abu Nimer ,p 51 . 

 5 .Abu nimer ,pp 14 54 . 



شود، پس از مرحله حل و فصل تعارض، مرحله انتقال از  در مراحل كاهش تعارض كه پس از استقرار آن آغاز مى
 :توان مشاهده كرد مى 2با كوه يخ تعارض را در نمودار شماره  رابطه اين مراحل. رسد تعارض به عدم تعارض فرا مى
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... 

 

  از پيشگيرى تا انتقال: مراحل مواجهه با يك تعارض -2نمودار شماره 

 

گيرى از بروز تعارض، بهترين شكل مواجهه با تعارض است، ولى اين  يادآورى اين نكته مهم ضرورى است كه پيش
گيرى به  ولى وقتى پيش. توان مديريت تعارض ناميد، زيرا تعارضى در كار نيست تا مديريت شود گر نمىگيرى را دي پيش

 .رسد جايى نرسيد، نوبت به مديريت مى

  مديريت تعارض

هاى حقوق، علوم  هاى اخير در سطحى وسيع در رشته كه در سال 5  يا حل و فصل مخاصمات 1  مديريت تعارض
هاى اجتماعى است كه براى كاستن و  يكى از روش 5 باطات اجتماعى به آن توجه شده،سياسى، مديريت و حتى ارت

  هاى اجتماعى و طبقات يك اجتماع در مسير ساختن ها ميان افراد و گروه كنترل اختلاف
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اى مهم از آن اساساً به داورى درباره  دانش حقوق كه شاخه. رود تر و بدون تنش به كار مى تر و آگاه اى سالم جامعه
. گيرد ها بهره مى رساند، از اين روش ها كه به داورى درست مدد مى پردازد، براى تشخيص زواياى تعارض ها مى تعارض

هاى سياسى  ها و به ويژه بين كشورها و يا بين گروه مات بين گروهدانش سياسى هم براى بررسى و حل اختلاف و مخاص
دانش مديريت نيز مديريت فرايند حل تعارض را به عنوان . ها، با اين روش سر و كار دارد اى با دولت و نژادى و فرقه

دانش ارتباطات . استهاى پيدايش تعارض پرداخته  وظيفه خود قلمداد كرده و به دنبال آن به مباحث مختلفى مانند ريشه

                                                            
 1 .Conflict Management . 

 5 .Conflict Resolution . 

 .، فصل سوم...الويرى، محسن، گزارش طرح تحقيقاتى .  5 



هاست،  هم گرچه هنوز به صورت گسترده به اين موضوع نپرداخته، به دليل اقتضاى موضوع خود كه ارتباطات بين انسان
 .گونه ارتباط هم توجه دارد ناچار به اين

  هاى مديريت تعارض روش

تعارض يعنى عبور از تعارض استمرار تواند تا دامنه كوه يخ  شود و مى مديريت تعارض از مرحله وقوع تعارض شروع مى
بار  هاى غير كاركردى كه زيان براى مديريت تعارض. گيرد هاى مختلفى صورت مى مديريت تعارض به سبك. يابد

 :اند اند، پنج روش را پيشنهاد كرده تشخيص داده شده

 (سلطه و زور)روش رقابت .  

هاى خود، طرف دوم تعارض را از بين  ه امكانات و ظرفيتكوشد تا با تكيه بر هم در اين روش هر يك از طرفين، مى
طبيعى است اين . هاى طرف مقابل، هيچ جايگاهى براى او ندارد ببرد و به اصطلاح برنده ميدان شود؛ لذا تأمين خواسته

ين نقص بندد ولى ا اين روش، سريع و قاطعانه صورت مى. دهد نقش را گاه مدير تعارض به نفع يكى از طرفين انجام مى
  تنها زمينه را دارد كه نه
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 .پذيرد برد، بلكه اغلب آن را تشديد هم مى ناخشنودى را از بين نمى

 (حل مسأله يا حل تلفيقى)روش همكارى مبتنى بر اعتماد . 2

طرف به نحوى تأمين  حلى بيابند تا خواسته هر پذيرند كه راه در اين روش، طرفين به ابتكار خود يا با تشويق ميانجى، مى
دهند ولى امتياز اكتسابى  طرفين در اين روش، امتيازى را از دست نمى. شود و هيچ يك برنده كامل ميدان تعارض نباشند

اين روش در مواردى كه سطح تعارض بنيادى نباشد كاربردى زياد و ماندگار دارد ولى نقص . كنند را بين هم تقسيم مى
 .گير است يار وقتآن اين است كه معمولاً بس

  روش اجتناب. 1

خواهند كه از ميدان تعارض بگريزند و خود را درگير آن نكنند و عدم توافق  در اين روش، هر دو يا يكى از طرفين مى
تر  كند تا اين كه وضعيتى مناسب ميانجى نيز گاه همين روش را به طرفين توصيه مى. براى ايشان اهميت و ارزشى ندارد

تر يا روشن شدن وضعيت يا تغيير  فرد در اين روش، فرصت مناسبى براى بررسى بيش. گو فراهم آيد گفتبراى ادامه 
 .كند، ولى اين نقص را دارد كه اثر آن موقت است و هر لحظه امكان برهم خوردن آن وجود دارد اوضاع فراهم مى

  روش نرمش و سازش. 4

هاى طرف ديگر تعارض را بر  يا توصيه ميانجى، تأمين خواستهدر اين روش، يكى از طرفين تعارض به ابتكار خود 
 هاى خود و هماهنگى و رفع تعارض با طرف مقابل را بر دست يافتن به خواسته. دارد هاى خود مقدم مى تأمين خواسته
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كرد و پايايى و دوام اثر توان استفاده  روشن است كه از اين روش، براى حل مسائل عميق و پيچيده نمى. دهد ترجيح مى
 .آيد آن نيز متزلزل است؛ زيرا راه حلى عميق و بنيادى به حساب نمى

  روش مصالحه. 5

اين روش، بر حسب . شود كه بايد امتيازى بدهد تا بتواند امتيازى كسب كند در اين روش، هر يك از طرفين مجاب مى
تر داشته  تر يا كم تواند پايايى بيش شود، چقدر است، مى ىاين كه دامنه و حجم امتيازهايى كه از آن چشم پوشيده م

 5 .باشد

ها اشاره شده  شود كه در منابع مربوط به اين موضوع، به آن هاى خاصى استفاده مى ها در موقعيت از هر كدام از اين روش
 .است

له تعارض، اختلاف و تفاوت دو ترين مرح توان رسيد كه اولين و ساده بندى مى از مباحث مقدماتى كه گذشت، به اين جمع
فرد و يا دو گروه اجتماعى با ديگرى است و همين تفاوت قائل شدن بين خود و ديگرى، نقطه آغازينى براى 

ساز تنش و سردى روابط و  اگر اين احساس تفاوت، با احساس به خطر افتادن منافع همراه شود، زمينه. برخوردهاست
ترين نوع تعارض، اختلاف ميان خود و ديگرى  پس ساده. ى شديد خواهد شددر واپسين مراحل، جنگ و برخوردها

توان گفت بهترين مرحله مواجهه با تعارض نيز همان  است و اگر مديريت اجتماعى هوشمندى وجود داشته باشد، مى
بروز سطوح  شود و از اى كه اگر خوب مديريت گردد، مانع ورود به مراحل بالاتر مى مرحله نخست است؛ يعنى مرحله

هاى  هاى اجتماعى نيز به تعارض با توجه به اين كه ريشه تعارض. كند هاى اوليه جلوگيرى مى بالاتر تعارض در همان گام
 گيرى از گردد، بنابراين پيش فردى برمى
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 .ها و پديده مخرب اجتماعى هم بينجامد تواند به جلوگيرى از تعارض هاى فردى حتى مى تعارض

 (ع)ديدگاه امام كاظم 

اى از سخنان آن حضرت كه به روابط  توان از دلالت پاره اند، ولى مى امام هفتم به صورت مستقيم به اين موضوع نپرداخته
دهدكه امام  ، نشان مى(ع)مرورى بر سخنان امام كاظم . اجتماعى مربوط است، به سوى كشف ديدگاه ايشان گام برداشت

احاديث نقل . تعارضات در مرحله نخست و پيش از گسترش آن و ورود به سطوح بالاتر تأكيد دارندنيز بر مواجهه با 
شده براى واكاوى سخنان آن حضرت در  منبع انتخاب. شده از ايشان در يك منبع برگزيده، تأييدكننده اين برداشت است

است كه به دليل قدمت و اعتبار و .( ق 111) شعبه حرانى نوشته ابن( ص)الرسول  اين نوشتار، كتاب تحف العقول عن آل
روايات برگزيده، ترجمه نشده . نيز اختصار كتاب در مقايسه با ديگر منابعى كه امكان گزينش داشت، برگزيده شده است

ذيل هر محور توضيح كوتاهى هم . ربط در روايت باشد ايم عنوان محورهاى زير ترجمه دقيق قسمت ذى ولى كوشيده
 .دادن رابطه حديث با موضوع مورد بحث آورده شده استبراى نشان 
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  در امان بودن از شر انسان به عنوان نشانه كمال عقل.  

 25 وَ مَا تمََّ عَقْلُ امرِْئٍ حَتَّى يكوُنَ فيِهِ خِصَالٌ شتََّى الْكُفْرُ وَ الشَّرُّ منِْهُ مَأْمُونَانِ

ل عقل خود به كسى شر نرساند، منشأ تعارض نخواهد شد و زمينه از منظر مديريت تعارض، كسى كه بكوشد به نشانه كما
 .تعارض را پيش از شكل گرفتن از بين خواهد برد
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  اميد داشتن به خير انسان به عنوان نشانه كمال عقل. 2

  2.«يرُ مِنْهُ مَأْمُولَانِوَ الرُّشْدُ وَ الْخَ... وَ ماَ تَمَّ عَقْلُ امْرِئٍ حَتَّى يكوُنَ فيِهِ خِصَالٌ شتََّى »

روشن است كسى كه از او . اند ها به خير خود شمرده هاى عقل را اميدوار ساختن انسان در اين بند نيز امام يكى از نشانه
 .جويد هاى بدى است دورى مى اميد خير برود، از تعارض كه از نمونه

 ودهاى خ انگاشتن خوبى هاى ديگران و كم بزرگ انگاشتن خوبى. 1

 22.«يستكثر قليل المعروف من غيره و يستقل كثير المعروف من نفسه»

هاى متعارف كه اغلب از  هاى خود را كوچك، از تعارض هاى ديگران را بزرگ بشمرد و خوبى ترديد كسى كه خوبى بى
 .جويد شود، دورى مى بينى ناشى مى خودبزرگ

  خود را بدترين مردم شمردن. 4

ترين ويژگى و  امام اين ويژگى را بنيادى 21.«كُلَّهُمْ خيَراً مِنْهُ وَ أَنَّهُ شرَُّهُمْ فىِ نَفْسِهِ وَ هُوَ تمََامُ الْأَمْروَ يرَى النَّاسَ »
آن گونه كه  -كسى كه در مقام مقايسه با ديگران و حتى در مقايسه با غيرمسلمانان. اند بالاترين نشانه كمال عقل شمرده

آفرين نخواهد بود و با برتر  تر ببيند، تعارض اى پايين خود را در رده -شود ردم برداشت مىاز واژه ناس به معناى م
 .برد دانستن به ديگران، زمينه تعارض را از بين مى
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 اند پوشى از ستم ديگران و مهرورزى نسبت به كسانى كه حقى را از انسان بازداشته چشم. 5

أنَْ تَصِلُوا مَنْ قَطعَكَُمْ وَ تَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكمُْ وَ تَعْطِفُوا عَلَى منَْ ... يوصِى أَصْحَابهَُ يقُولُ أوُصِيكُمْ ( ع)نِينَ وَ كَانَ أَمِيرُ المُْؤْمِ»
 24.«حَرَمَكُم

انع تواند م كه امام هفتم آن را نقل كرده است، اگر مبناى عمل قرار گيرد، به خوبى مى( ع)اين رهنمود اميرمؤمنان على 
كه كسى به انسان ستم كند و يا او را از  گسترش تعارض شود؛ حتى اگر زمينه تعارض هم پديد آمده باشد، مثل زمانى

 .تواند آن را از ميان بردارد حقى بازدارد، مى

  بازداشتن خشم خويش نسبت به مردمان. 1

 25.«يوْمَ الْقِيامَة وَ مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النَّاسِ كفََّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ»

دارى و جلوگيرى از بروز خشم در  هاى بين فردى، برآمده از خشم است و تأثير خويشتن بخشى زيادى از تعارض
 .ها بر كسى پوشيده نيست گونه تعارض جلوگيرى از اين

 ازگشت همراه باشدتر به همراه نداشتن ارتكاب بدى در مقايسه با ارتكاب بدى، هر چند با پشيمانى و ب آرامش بيش. 5

 21.«مَنْ لَمْ يعْملَِ الْخطَِيئَةَ أَرْوَحُ همَّاً مِمَّنْ عَملَِ الْخطَِيئَة إِنْ أَخْلَصَ التَّوْبَةَ وَ أَنَاب»

كند كه بيش از آن كه به فكر بازگشت از رفتارهاى بد باشد، به اين فكر باشد كه  اين رهنمود امام نيز انسان را تشويق مى
 .هاى تعارض مؤثر است اى در انسان تا چه اندازه در كاستن زمينه روشن است كه چنين روحيه. سند نشودمرتكب كار ناپ

 

  552: ص

  ارزشمند بودن مهرورزى نسبت به يكديگر و اصلاح بين مردم. 5

المَْرْحُومُونَ يوْمَ القِْيامَةِ طُوبَى لِلْمصُْلحِِينَ بَينَ النَّاسِ أُولَئِكَ هُمُ يا هِشَامُ مَكْتُوبٌ فِى الْإِنْجِيلِ طُوبَى لِلْمتَُرَاحِميِنَ أُولَئِكَ هُمُ »
 25.«الْمُقَرَّبوُنَ يوْمَ الْقِيامَةِ

كسانى هستند كه نسبت به هم مهرورزند و مصلحان بين مردم، كسانى هستند كه براى برطرف كردن اختلاف « متراحمان»
شك اين دسته از مردم به دنبال  فرمايند و بى هفتم جايگاهى بلند براى آنان اعلام مىامام . كنند ها كوشش مى بين آن
 .برند آفرينى نيستند و زمينه تعارض را پيش از پيدايش از بين مى تعارض
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 پرهيز از منازعه با عالم و طرد نكردن جاهل و كوشش براى آموزش دادن به او. 5

لِجَهْلِهِ وَ لَا  ماَ جَهلِْتَ وَ عَلِّمِ الْجَاهِلَ مِمَّا عُلِّمْتَ عظَِّمِ الْعاَلِمَ لِعِلْمهِِ وَ دَعْ منَُازَعَتَهُ وَ صَغِّرِ الْجَاهِلَيا هِشَامُ تَعَلَّمْ مِنَ الْعِلْمِ »
 25.«تَطْرُدْهُ وَ لَكِنْ قرَِّبْهُ وَ عَلِّمْه

نايان، آنان را بزرگ بدارند و به جاى برخورد آنان كه به اين رهنمود امام عمل كنند و به جاى درافتادن نادرست با دا
 .اند هاى تعارض مدد رسانده شك به كاهش زمينه سلبى با نادانان، آنان را به خود نزديك كنند، بى

 شود ها ناپسند شمرده مى نشينى با آن بدترين مردمان بودن كسانى كه به دليل بدزبانى، هم. 5 

 25.«تُكْرَهُ مجُاَلَسَتُهُ لِفُحْشِهِ وَ هَلْ يكُبُّ النَّاسَ عَلَى منََاخِرِهِمْ فِى النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلسِْنتَِهِم وَ إِنَّ شرََّ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ»

  دانند كه به دليل امام بدترين مردمان را كسانى مى
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ها بيرون آيند، ناچار  اگر بخواهند از جرگه بدترين اين گروه از مردمان. ها ناخشنودند نشينى با آن بدزبانى، ديگران از هم
 .هاى تعارض بين فردى بايد بدزبانى را كنار بگذارند و اين يعنى كمك به كاستن زمينه

  خويى يمن بودن نرم خوش.   

 15.«يا هشَِامُ عَلَيكَ باِلرِّفْقِ فَإِنَّ الرِّفْقَ يمْن»

شايد نياز به توضيح . اند نيز تأكيد كرده و آن را با ويژگى مبارك بودن ستودهخويى و مدارا با مردم  به نرم( ع)امام كاظم 
هاى رفتارى طرف مقابل  فردى در برابر كاستى اى دارد، در صحنه روابط اجتماعى و بين نباشد، كسى كه چنين روحيه

 .ترى خواهد داشت و اين امر يعنى از بين بردن زمينه تعارض خود، تحمل بيش

  بينى ز خود بزرگپرهيز ا. 2 

رُ رِداَءُ اللَّهِ فَمنَْ ناَزَعهَُ رِدَاءهَُ أَكَبَّهُ اللَّهُ يا هِشَامُ إيِاكَ وَ الْكِبرَْ فَإِنَّهُ لَا يدْخُلُ الْجنََّةَ منَْ كَانَ فىِ قَلْبهِِ مثِْقَالُ حبََّةٍ مِنْ كِبْرٍ الْكِبْ»
  1«فِى النَّارِ عَلَى وَجْهِه
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بينى بازداشته و وجود اندكى از كبر در دل انسان را  خطاب به هشام، وى را آشكارا از خودبزرگامام در اين سخن خود 
سان  بينى را به امام خودبزرگ. استدلال امام در اين زمينه بسيار جالب است. اند مانع رسيدن انسان به بهشت شمرده

ر اين ردا منازعه كند، خداوند او را به چهره به آتش داند كه هر كس با خداوند بر س اى تنها ويژه خداوند متعالى مى جامه
بينى، خود را برتر از ديگران نشمردن است و اين ويژگى  اولين پيامد اجتماعى دورى جستن از خودبزرگ. خواهد افكند

 .رود هاى تعارض به شمار مى ترين عوامل از بين رفتن زمينه در هر جامعه دينى و حتى غيردينى، يكى از مهم
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 ها ضديت با خداوند با داشتن تكبر بر دوستان و ستم كردن به آن. 1 

 12«وَ مَنْ تَكَبَّرَ عَلَى إِخْواَنِهِ وَ استَْطَالَ عَليَهِمْ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ»

له ضديت با ها را به منز انسانى كه متأثر از اين رهنمود امام تكبر نسبت به برادران دينى خود و ستم ورزيدن به آن
هاى ناپسند اخلاقى بردارد و اين امر، زمينه بسيارى از تعارضات را از  خداوند بشمرد، خواهد كوشيد دست از اين ويژگى

 .بين خواهد برد

 .مهربان بودن با مردم به مثابه نيمى از عقل. 4 

 11.«وَ التَّوَدُّدُ إلَِى النَّاسِ نِصْفُ الْعقَلْ»

مهربانى با مردم يعنى احساس . اند رت نغز، مهربان بودن با مردم را نيمى از خرد آدمى شمردهدر اين عبا( ع)امام كاظم 
اى، در  چنين روحيه. ها ها و بد نخواستن براى آن ها، يعنى كوشيدن براى خير رساندن به آن مسئوليت نسبت به آن

شايسته توجه است كه حضرت در اين  .شود هاست، مانع پيدايش تعارض مى ساز تعارض بين انسان مواردى كه زمينه
اند، بلكه همه  اند؛ يعنى تنها حسن رفتار با شيعيان و يا حتى مسلمانان را معيار قرار نداده سخن، از واژه ناس استفاده كرده

 .مردم از هر نژاد و دين و سرزمين و گرايش را در نظر دارند

 .كننده دشنام دادن به يكديگر ستمكارتر بودن شروع. 5 

 14«لُومُوَ رَأَى رَجُلَينِ يتَسَابَّانِ فَقَالَ ع الْبَادِئُ أَظْلمَُ وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صاَحِبِهِ عَلَيهِ مَا لَمْ يعتَْدِ الْمَظْ»

شوند، آن كس  دهى به يكديگر مى دهد و اين دو نفر وارد مرحله دشنام از نظر حضرت، وقتى بين دو نفر تعارض رخ مى
  مكه آغازكننده دشنا
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شود؛ زيرا هم سنگينى رفتار زشت خود و هم سنگينى رفتار طرف مقابل بر دوش اوست كه  است، ستمكارتر شمرده مى
العين خود قرار دهد، بر  كسى كه اين رهنمود امام را نصب. دهى روى آورده است به عنوان واكنش به رفتار او به دشنام
 .تر يعنى مرحله خشونت زبانى خواهد شد تر و سخت ن و ورود به مراحل جدىفرض پيدايش تعارض، مانع گسترش آ

 اجر داشتن اهل بخشايش و اصلاح در روز جزا. 1 

 15«أَجْرهُُ عَلَى اللَّهحَ فَيناَدِى منَُادٍ يوْمَ الْقِيامَةِ أَلَا مَنْ كَانَ لهَُ عَلَى اللَّهِ أَجرٌْ فلَْيقُمْ فَلَا يقُومُ إِلَّا مَنْ عَفا وَ أَصلَْ( ع)وَ قَالَ »

آيد كه در روز قيامت وقتى همه اجرها داده شد، يعنى همه افراد بابت كارهاى نيك  گونه بر مى از مضمون كلى روايت، اين
امام در ادامه اين روايت . شود كه اگر كسى اجرى طلب دارد برخيزد و اعلام كند خود اجر گرفتند، بعد از آن ندا داده مى

 :فرمايند مى

 .اند و پاداش اينان بر عهده خداست اند و اصلاح اجتماعى انجام داده كسى بر نخواهد خاست جز كسانى كه عفو كرده

كند كه  ها در وجود خود تشويق مى چنين ديدگاهى درباره اهميت عفو و اصلاح اجتماعى، انسان را به تقويت اين خصلت
 .پيامد آن در جامعه استترين  هاى تعارض كم كاهش و يا از بين بردن زمينه

اى از سخنان  كم با استناد به پاره بندى رسيد كه دست توان به اين جمع گانه، مى از مجموع اين رهنمودهاى شانزده
مانده از امام هفتم، آن امام بزرگوار در فرايند مديريت تعارض، بر آن بودند تا از طريق از بين بردن زمينه تعارض،  باقى

اگر نگاه حضرت در روابط اجتماعى مبنا . هاى فراوان ناشى از تعارض در زندگى اجتماعى شوند موجب كاهش هزينه
 قرار گيرد،
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هاى ايشان،  ها و توصيه مبنا قرار دادن آموزه. ريشه بسيارى از تعارضات عاطفى و رفتارى خشكانده خواهد شد
ترين مرحله مديريت تعارض هم به شمار  رحله است كه آسانجلوگيرى از تشديد تعارض و مديريت آن در نخستين م

 .رود مى

... 

 

  نتيجه

                                                            
 همان 15



تعارض به هر اندازه . ها، امرى گريزناپذير است فردى برآمده از تضاد منافع در زندگى اجتماعى انسان تعارض بين
  هاى ناشى از آن باز شود، گاه گرهكند و حتى اگر  ترى بر جامعه تحميل مى هاى بيش تر باشد، هزينه تر و پيشرفته پيچيده
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در كتاب تحف العقول، ( ع)مرورى بر سخنان امام كاظم . گذارد ناپذير و هميشگى بر پيكر اجتماع باقى مى هايى التيام زخم
. بار است هاى غيركاربردى زيان ساز نوعى تعارض فردى، به ويژه در روابطى كه زمينه نشان داد كه حضرت در روابط بين

هاى عاطفى و رفتارى از بين خواهد رفت، هر چند امكان دارد  به دنبال وضعيتى بودند كه در آن زمينه بسيارى از تعارض
با استناد به اين سخنان، . اى و شناختى به قوت خود باقى بماند هاى بنيادى به ويژه در حيطه مسائل انديشه تعارض

گيرى از تعارض را بر مديريت تعارض مقدم  هاى افقى، پيش سطح تعارضتوان گفت كه آن حضرت به ويژه در  مى
اگر اين روش . ها خواهد بست هاى ايشان، عملاً راه را بر پيدايش بسيارى از تعارض دانند و عمل به آموزه مى

تماد، گانه مديريت تعارض يعنى روش رقابت، همكارى مبتنى بر اع هاى پنج شده از سخنان ايشان، با روش برداشت
توان گفت به  ترى دارد، مى اجتناب، نرمش و مصالحه سنجيده شود، هر چند در نگاه اول با روش نرمش سازگارى بيش

گيرى مربوط  گردد كه در حقيقت به مرحله پيش دليل اول به سرشت روش حضرت برمى. دو دليل با آن متفاوت است
هاى مرحله استقرار تعارض است و از اين نظر  ى از روشكه نرمش و سازش، يك شود نه استقرار تعارض؛ درحالى مى

خورد  پيوند مى( ع)اى روش امام كاظم  دليل دوم هم به خاستگاه انديشه. گيرى تفاوت دارد هاى پيش جوهره آن با روش
 هاى خود مقدم هاى طرف ديگر تعارض را بر تأمين خواسته كه هر چند در هر دو روش، يكى از طرفين تأمين خواسته

دارد، در روش امام بر خلاف روش نرمش به دليل پشتوانه اعتقادى آن، پايايى و دوام وجود دارد و سطحى و شكننده  مى
اين نگاه حضرت به روابط اجتماعى، سعادت جاودانه انسان را به همراه دارد و به همين دليل، از ثباتى برخوردار . نيست

 .دبين است كه به آسانى رنگ تزلزل به خود نمى

  در اين چارچوب، ملقب شدن امام هفتم به كاظم يعنى فروبرنده خشم هم
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 :گويد باره چنين مى دراين.( ق 5 5 )قاضى نورالله شوشترى . جالب توجه است

 11.ء بإحسانه اليه و يقابل الجانى بعفوه عنه و لفرط حلمه و تجاوزه عن المعتدين عليه دعى كاظما، كان يجازى المسى

بر . هاى اين نوشتار است شده از آن حضرت نيز همسو با يافته يعنى افزون بر سخنان آن حضرت، رفتار و سيره گزارش
رسيد كه كسى سخنى ناروا در حق امام گفته  ، هر گاه به آن حضرت خبر مى.(ق 151)اساس گزارش ابوالفرج اصفهانى 

چنين  هم 15.هاى زر امام زبانزد بود فرستاند و كيسه او مى است، حضرت كيسه زرى حاوى دويست تا سيصد دينار براى
امام در بابر كسى كه رفتارهايى نادرست داشت، بر خلاف تمايل اطرافيان خود به ديدنش رفتند و با مزاح و هديه، نظر او 

خاست و سلام  ز جاى برمىديد، به احترام امام ا اى كه آن فرد از آن پس هر گاه امام را مى را به خود برگرداندند، به گونه
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جوزى و  خلكان، سبطبن جوزى، خطيب بغدادى، ابن هاى مسعودى، ابن هايى از اين دست را در نوشته گزارش 15.كرد مى
 15.توان يافت ديگران مى

ها و  اخلاقى و صحنه كشاكش اختلاف جامعه ما امروزه چه در سطح محلى و چه در سطح ملى، دچار بحران بى
براى آنان كه ( ع)ترويج فرهنگ كاظمى . ها، نيازمند دانش و اراده است مواجهه با تعارضات و معالجه آن. هاست تعارض

هاى تعارض و بركات دورى از  سوداى بهتر و والاتر زيستن دارند، در درجه اول فربهى انديشه در زمينه آفات و آسيب
هاى آن را  ها و از ميان برداشتن زمينه رتر براى كاستن تعارضاى استوا آورد و در گام بعد، انگيزه تعارض را به ارمغان مى

 .در پى دارد
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